
  زبان عربي 

أملت: اميد داشـتم (رد گزينـه   ») / 3«و » 1«هاي  زينهلمَ يساعدني: به من كمك نكرد (رد گ») / 2«انزعجت: آزرده شدم (رد گزينه ـ  »4«گزينه  -1
  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه) ») 1«

») / 4«و » 1«هـاي   رسـد (رد گزينـه   أنّ مهمتي لا تنتهي: كه مأموريت من به پايـان نمـي  ») / 3«داني (رد گزينه  ـ أ لا تدري: آيا نمي» 2«گزينه  - 2

   (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)») 3«إلي البيت: به خانه (رد گزينه ») / 4«ينه سأرجع: برخواهم گشت (رد گز

ون: دوسـت داريـد (رد گزينـه     ») / 4«  تنفقوا: انفاق كنيـد (رد گزينـه  ») / 1«ـ لن تنالوا: دست نخواهيد يافت (رد گزينه » 2«گزينه  - 3 ») 3«تحبـ

  مه)(پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس چهارم ـ ترج

») / 3«هايمـان (رد گزينـه    أفراخنا: جوجه») / 4«كند (رد گزينه  تهجم: حمله مي») / 4«و » 2«هاي  ـ هذه البومة: اين جغد (رد گزينه» 1«گزينه  - 4

   (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ ترجمه)») 4«علينا بالتخلّص منها: ما بايد از آن رهايي يابيم (رد گزينه 

اند (رد  جا ترجمه شده ، فراواني واژگان و مشاركت ايرانيان جابه»1«در گزينه ») / 4«و » 2«هاي  شد (رد گزينه كانت تؤدي: منجر ميـ » 3«گزينه  - 5
   (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)») 1«گزينه 

») / 3«و » 1«هـاي   (رد گزينـه عملوا: انجام دادند ») / 3«ه آمنوا: ايمان آوردند (رد گزين») / 4«ـ لفي خسرٍ: در زيان است (رد گزينه » 2«گزينه  - 6

  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه) ») 1«  هاي نيك (رد گزينه الصالحات: كار

  ») 2«شوي (رد گزينه  ترضي: راضي مي») / 3«كلّ مليحٍ: هر با نمكي (رد گزينه ») / 4«صفت: وصف كردم (رد گزينه ـ و» 1«زينه گ - 7

  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه) 

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  - 8

  .ذاتهر چيزي نابود شدني است مگر صورت »: 2«گزينه 

  پس به من نشان دهيد چه چيزي آفريدند كساني كه غير از او هستند. »: 3«گزينه 

   جمه)ترـ تركيبي (پورمهدي) (غمگين نشويد ... تا اينكه »: 4«گزينه 

  ترجمه)ـ  تركيبي(پورمهدي) (» به خاطر آفسايد نپذيرفت.«... ـ ترجمه درست: » 2«گزينه  - 9

هاي اسيدي: الأمطار الحمضـية   باران») / 3«يسبب (رد گزينه  شود: موجب مي») / 2«و » 1«هاي  ـ آلودگي هوا: تلوث الهواء (رد گزينه» 4«گزينه  -10
   (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ تعريب)») 3«و » 2«هاي  هاي طبيعت: مهددات الطبّيعة (رد گزينه نندهتهديدك») / 3«و » 2«هاي  (رد گزينه

  ترجمه متن: 

هـاي   انگيز براي شكار طعمه و بردن آن به مسـافت  آن وحشي و داراي يك فك با قدرت شگفت ها، از انواع سگ گرگ حيواني است شبيه برخي
شود. فقط در فصل زمسـتان   جا سخت مي ها در آن ديدن آنكه اي  گونه كنند به يا دوتايي در مناطق كوهستاني زندگي مي ها تنها دور است. گرگ

شود پس به  ها بيشتر مي گردند به شكل گروهي باشند و هرگاه سرما شدت بگيرد خشونت و جرأت گرگ شوند تا زماني كه دنبال غذا مي جمع مي
  گيرد.  كار مي روند تا غذا بيابند. اين حيوان براي حفظ سلامتي خويش تلاش بسيار غيرمعمولي را به ها مي سمت جاهاي شلوغ مانند باغ

كيلومتر را در يك شب  64تا  48د مسافتي بين نتوان آيند و مي خوابند و شب براي شكار بيرون مي ها مي ها در طول روز در غاري بين صخره گرگ
  د. نطي كن

  ها:  كنند به خاطر ... ترجمه گزينه به صورت گروهي زندگي ميها  ـ گرگ» 1«گزينه  - 11

  سرما در زمستان و سختي تهيه كردن غذا در آن»: 1«گزينه 

  كنند.  العبور شكار مي و صعب ها در مناطق كوهستاني آن»: 2«گزينه 

  ها در آن وجوي غذا و خوراك و شدت خشونت گرگ جست»: 3«گزينه 

  با تغيير) (درك متن) 98ـ سراسري انساني (شوند.  نه براي شكار، پس در طول فصل زمستان جمع ميجشان در شب، خرو»: 4«گزينه 

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -12

  كنند.  ها آن را انتخاب مي زندگي اجتماعي كه گرگ»: 1«گزينه 

  فصل زمستان و سرمايش و كم بودن شكار در آن»: 2«گزينه 

  هاي طولاني را با سرعت زياد طي كنند.  مسافت توانند كه ها مي آن»: 3«گزينه 

  با تغيير) (درك متن) 98ـ سراسري انساني (شود.  اي كه ديدنشان براي انسان سخت مي ها به گونه سكونتشان در كوه»: 4«گزينه 

 ها: ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  -13

  كند.  فك قوي گرگ، به او در شكار طعمه كمك مي »:1«گزينه 

  ها حيواناتي وحشي هستند.  كنند زيرا آن ها تنهايي يا دوتايي زندگي مي گرگ»: 2«گزينه 

  آيند.  ها به صورت گروهي براي شكار بيرون مي ها از ميان صخره زمان طلوع خورشيد گرگ»: 3«گزينه 

  با تغيير) (درك متن) 98ـ  سراسري انساني(ها دارد اما قدرت او در شكار از حيوانات ديگر كمتر است.  قطعاً آن شباهت به برخي انواع سگ»: 4«گزينه 



  ها: ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  -14

  شود.  گيرد، خشونت و جرأت در آن بيشتر مي در زمستان هنگامي كه سرما شدت مي»: 1«گزينه 

  بينيم.  كند كه زمين آن مرتفع است و به سختي او را در آنجا مي در مناطقي زندگي مي»: 2«گزينه 

  شوند.  ها براي يافتن غذا در طول سال جمع مي گرگ»: 3«گزينه 

  متن) با تغيير) (درك 98ـ سراسري انساني (اش است.  او حيواني وحشي و نيرومند در شكار طعمه»: 4«گزينه 

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  - 15

  للغائبة للمخاطب»: 2«گزينه 

  مجرّد ثلاثي  مزيد ثلاثي»: 3«گزينه 

  با تغيير) (تجزيه و تركيب) 98ـ سراسري انساني (مجرّد ثلاثي  مزيد ثلاثي»: 4«گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  -16

  تفعل من باب تفعيل»: 1«گزينه 

  تجمعت للغائبة / ماضيه: جمع للمخاطب»: 3«گزينه 

  با تغيير) (تجزيه و تركيب) 98ـ سراسري انساني (معلوم  مجهول»: 4«گزينه 

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  -17

  من فعل مزيد ثلاثي د ثلاثيمن فعل مجرّ»: 1«گزينه 

  معرب مبني»: 2«گزينه 

  )تجزيه و تركيببا تغيير) ( 98ـ سراسري انساني (باب تفعل  باب تفعيل»: 3«گزينه 

  گذاري) (پورمهدي) (حركتأنْ  المعارضَة / أنَّ ـ المعارضَِة» 4«گزينه  - 18

  ها: ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  -19

  رود (الحية: مار) چتر: حيواني كه روي شكمش راه مي»: 1«گزينه 

  شود.  مشك: عطري كه از نوعي از آهوها گرفته مي»: 2«گزينه 

  پيرمرد / پيرزن: مرد يا زن بزرگ در سن و سال »: 3«گزينه 

   )تركيبي ـ واژگان(پورمهدي) (گونه: يك عضو در صورت انسان  »:4«گزينه 

  ها:  مترادف هستند. بررسي ساير گزينه» تر زشت«و أنكر هر دو به معناي  ـ أقبح» 2«گزينه  - 20

  كند.  درازي مي يابد / يتعدي: دست يتحقّق: تحقق مي»: 1«گزينه 

  خواهم  شكوت: شكايت كنم / أستغيث: كمك مي»: 3«گزينه 

  )ـ واژگان(تركيبي (پورمهدي) مير جذع: تنه / عجين: خ»: 4«ينه گز

  اسم نكره هستند. » مظلوماً«و » جبالاً كبيرةً«و » شكيبا«به معناي » صابر«ها  ـ سعيد در اين گزينه اسم خاص است، اما در ساير گزينه» 2«گزينه  -21

  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ قواعد) 

اسـم مبالغـه   » خباز، فهامة و الرزاق«ها به ترتيب  اسم تفضيل است. در ساير گزينه» أقلّ: كمتر«گزينه اسم مبالغه نيامده و در اين ـ » 3«گزينه  - 22
   (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ قواعد)هستند. 

  ها: بررسي ساير گزينهاست. » فهو شرٌّ: جواب شرط لا يعتقد: فعل شرط من: اسم شرط«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  - 23

  ما ظلمنا: ستم نكرديم»: 1«گزينه 

  تواند من يقدر: چه كسي مي»: 2«گزينه 

  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ قواعد)كاريد شرطيه نيستند.  ما تزرعون: چه چيزي مي»: 3«گزينه 

اسم مفعول » معزَّز، المنظََّمة و المجرَّب«ها  است. در ساير گزينه» إفعال«از باب  »يسلم«اسم فاعل از فعل  »المسلمون«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  - 24
  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ قواعد)هستند. 

» الكتاب، أربعة و القليل«و مستثني منه » و الأسري ميذالكتب، التّلا«ها  ا در ساير گزينهشده، امنذكر » مستثني منه«ـ در اين گزينه » 2«گزينه  - 25

  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ قواعد)  . مستثني هستند

  

  

  

  

  


